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 مقدمه

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین

یکی از مسایل خیلی مهم برای انسان،بلاها و مصیبت هایی که گهگاهی برای ادمی 

.می نمایدپیش می اید و انسان را ناراحت و نگران   

فردی و اجتماعی. بلاها دو نوع هستند  

 بلای فردی و بلای اجتماعی

بلای فردی یعنی تقریبا هیچ انسانی در کره زمین نیست مگر اینکه در دوران زندگیش 

با بلاهای مختلفی مانند بیماری،مصیبت از دست دادن نزدیکان،ترس و هراس از 

.ودمیش دشمنان،بی پولی وفقر ودیگربلاها روبرو  

تورم و قحطی و  طاعون و کرونا و وبا وبلاهای اجتماعی مانند زلزله و سیل و جنگ و

.امثال ان  

از نظر اسلام علت این بلاها چیست؟و ایا برای جلوگیری از این بلاها راه حلی وجود 

 دارد؟

.در این کتاب پیرامون این دوسوال مطالب متنوعی عرضه می گردد  

کرمانشاه.2041تابستان  

 

 



.....علت واقعی مصیبت ها و بلاها گناهان انسان است  

ومََا أَصَابَكُم منِ مصُِيبةٍَ فَبِمـَا كَسَبتَْ أَيدِْيكمُْ وَيعَْفُوا عنَ ».:السلام در تفسير آيه  على عليه

. به واسطه گناه است ،از گناهان اجتناب كنيد كه تمام بلاها و كمبود روزى : فرمود1.«كَثِيرٍ

 2.برداشتن بدن، زمين خوردن و مصيبتهاى ديگر نيز عاملش خود انسان است حتى خراش 

لذا طبق .خداوند مهربان خير مطلق است و از او هيچ بدی و شری صادر نميشود:توضيح

ايات قران و روايات،علت اصلی بلاها و مصيبتها،خود گناهان ما انسان هاست تازه خداوند 

عفو می كند و مشكلی برای ما پديد نمی ايد ولی مهربان از اكثر گناهان ما می گذردو

بعضی از گناهان تبديل به مصيبت و مشكل می گردند كه در داستانهای واقعی كه می 

پس مواظب باشيم كه هر گناهی كه می كنيم احتمال .اوريم اين مطلب مشخص می گردد 

 ان نميشود همانگونه البته اين ايه شامل پيامبران و امام!!!دارد بعدش دچار مصيبتی بشويم

و بازماندگان شهداي كربلا آمده، هنگامي كه آنها را به ( ع)در ماجراي اسارت امام سجاد

: را ديد اين آيه را خواند و با آن حضرت تطبيق كرد( ع)شام بردند، وقتي يزيد امام سجاد

گير شما  ،ٍآنچه از مصائب دامنعنَ كَثِيروَمَا أصََابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كسََبتَْ أَيْدِيكُمْ وَيعَْفوُ »

براي اعمالي است كه انجام داده ايد و خداوند بسياري از آنها را مي  مي شود

 . يزيد مي خواست بگويد شما مشمول اين آيه هستيد(03: شوري)«.بخشد

مَا أصََابَ مِن »: بلكه آيه ما، اين آيه است كه درباره ما نازل شده است: فرمود( ع)امام سجاد

ير  مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرضِْ وَلَا فِي أنَفُسِكُمْ إِلَّا فِي كتَِابٍ مِّن قَبلِْ أنَ نَّبرْأََهَا إنَِّ ذَلِكَ علََى اللَّهِ يسَِ

 هيچ گرفتاري در زمين و آسمان و در وجودلِكَيْلَا تأَْسوَاْ عَلَى مَا فَاتكَُمْ وَلَا تَفرْحَوُا بِمَا آتَاكُمْ؛ 
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پيش از آنكه پديد آيد، نوشته  در لوح محفوظ و پيش از اين خودتان نرسد، مگر اينكه

تر فوت شد غمگين نشويد و به آنچه  پيش شده و اين بر خدا آسان است تا بر آنچه از شما

كساني هستيم كه از آنچه از ما در  ما از( 20ـ  22: حديد)«.شاد نگرديد ٬خدا به شما داد

ما داده شده، شاد نمي  ا از دست رفته، ناراحت نيستيم و به آنچه بهگذشته درباره دني

 3.پاسخ دندان شكني به يزيد داد (ع)به اين ترتيب امام سجاد.باشيم

 : شود به چند داستان واقعى اشاره مى با علت واقعی بلاهای مردم عادی رابطه در 

شيخ صاحب .كرد  شكوه مى نزد شيخ عارفی  مغازه دارى از كم شدن مشترى هايش

چند روز قبل سيدى كه نسيه برده بود را از مغازه ات . كرامت به او گفت خودت مقصرى 

او هم سراغ سيد رفت از او عذرخواهى . بيرون كردى و اين كار برايت مشكل ايجاد كرده 

 . كرد 

بود و اى را گم كرده  پرونده زمانی مهم مامورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى سا

شيخ گفت كه بيش از يكسال است به خواهرت كه . نزديك بود كه بلايى سرش بيايد 

او هم مقدارى ميوه و پول تهيه كرد و به خانه خواهرش ! شوهرش مرده است سرنزدى 

ها مراجعه كرد پرونده مذكور را  روز بعد وقتى به محل پرونده. رفت واورا خوشحال كرد 

 . زود پيدا نمود 

! چه خود را بخاطر نجس كردن آنقدر زده بود كه نزديك بود نفس بچه قطع شود خانمى ب

او را به بيمارستان بردند وپول زيادى خرج كردند . بعد از يكساعت خانم مذكور تب كرد 

 شيخ گفت كه. دوباره او را دكتر بردند بازهم تاثيرى نكرد . ولى مؤثر واقع نشد 
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مادر اين كار را كرد وتب . استغفاركند وبچه را از خود راضى نمايد وچيزى برايش بخرد 

. قطع شد   

!پسر قصاب تصادف كرد و از دنيا رفتبود كرده ذبح مادرش مقابل را گاوی بچه قصابی  

چون كارمند سيد خود را جلو ديگران ضايع كرده بود گرفتهبيماری پوستی  ای اداره رئيس

...بود  

 در چون فرمود امام. شد گزيدگی عقرب دچار السلام عليه اميرالمومنين زمان در شخصی

...نكردی دفاع سلمان از تو و كردند بدگويی سلمان از تو حضور . 

 و خورد زمين كه بنشيند سنگی روی خواست السلام عليه اميرالمومنين زمان در شخصی

نگفتی الله بسم چون فرمود امام شكست سرش . 

بود نداده را خواهرش ارث چون شد بزرگی مشكل دچار اقايی . 

 خمس چون... شدو خراب سفر در ماشينم و مرد و رفت تراكتور زير پسرم گفت می اقايی

..نداده بود  

است دانسته زنا شدن زياد را زلزله علت روايات در . 

مرد پسرش روز همان عصر شد قضا صبحش نماز عارفی . 

 فرزندش دوتا بود كرده غصب مسجد بنای از قبل را جمكران مسجد زمين مسلم بن حسن

رفتند دنيا از ... 



 كرد باز دهان زمين لذا نكرد جلوگيری او و كشتند شكنجه با را مرغی مقابلش در عابدی

برد فرو اورا و  

 نيازهای رفع  و به خانه اش اب بردن برای منزل فرستاد می را خود خدمتكار سال سی اقايی

 منزل اب بردن برای وقتی خدمتكار اين يكروز اما داشت اطمنان فرد اين به و.منزل

!چون همانروز صاحبخانه خانمی نامحرم را بوسيدبوسيد را صاحبخانه زن تفر صاحبش  

 اهلجايگاه  و مقام  درباره چون امده هم نهنگ شكم در (ع) يونس گرفتاری درباره

....نداد درستی جواب (ع)بيت .. 

!عابدداستان جريح   

مادر نينفر  

ديفرما ینقل م( ع)محمد باقر امام   

 یبه عبادت م یاو همواره در صومعه ا. بود حيبه نام جر یعابد ل،ياسرائ یبن انيم در

 .پرداخت

آمد و او را صدا زد، او چون مشغول عبادت بود به مادرش پاسخ  یمادرش نزد و یروز

را صدا  حيبه صومعه آمد و جر یپس از ساعت گريبار د. نداد، مادر به خانه اش بازگشت

. دينشن یبار سوم باز مادر آمد و او را صدا زد و جواب یبرا. به مادر اعتنا نكرد حيزد، باز جر

كه  یهمان روز، زن فاحشه ا یفردا.كرد نيدل مادر شكست و او را نفر رزندرفتار ف نياز ا



آورده و نزد  ايرا به دن یت و بچه اگرف مانشيحامله بود نزد او آمد و همان جا درد زا

 عيموضوع شا نيا. عابد است نيگذاشت و ادعا كرد كه آن بچه فرزند نامشروع ا حيجر

كرد و  یم یكه مردم را از زنا نه یكس: گفتند یم گريكديمردم به . شد و سر زبان ها افتاد

نمود، اكنون خودش زنا كرده است یسرزنش م .  

شاه فرمان اعدام عابد را صادر . كه عابد زنا كرده است ديبه گوش شاه وقت رس ماجرا

او را  یاعدام عابد جمع شده بودند، مادرش آمد و وقت یدر آن هنگام كه مردم برا. كرد

كرد هيبه صورت خود زد و گر یاز شدت ناراحت د،يآن گونه رسوا د . 

كشانده است،  نجايتو مرا به ا نينفر! مادرم ساكت باش -: به مادر رو كرد و گفت حيجر

گناه هستم یوگرنه من ب . 

به عابد گفتند دنديشن حيسخن را از جر نيكه مردم ا یوقت   

دهند دروغ است یكه به تو م ینسبت نيا یثابت كن نكهيمگر ا م،يريپذ یما از تو نم - . 

را كه به من  یطفل -: گفت( نداشت یتياز او نارضا گريهنگام مادرش د نيكه در ا) عابد

دياوريمن ب شيدهند، پ ینسبت م  

دياوريمن ب شيدهند، پ یرا كه به من نسبت م یطفل   

پدرم فلان چوپان است -: را آوردند و او با زبان واضح گفت طفل . 



و  د،ياز دست رفته عابد را بازگردان یمادر، خداوند آبرو تيپس از رضا ب،يترت نيا به

زدند برطرف شد یم حيكه مردم به جر يیتهمت ها . 

نكند و همواره در  یگاه مادر را از خود ناراض چيكرد كه ه اديسوگند  حياز آن، جر پس

....خدمت او باشد . 

 

 به ظلم.خواری حرام مانند شود می شر به عاقبت دهد انجام انسان اگر كه هستند گناهانی

 .سادات و بيت اهل با دشمنی. علما به اهانت. والدين عاق.ديگران

 شکایت از فقر

نوشتم و از فقر  -علیه السلام  -نامه اى به امام عسکرى : مى گوید« محمد بن حسن »

 -علیه السلام  -مگر امام صادق : و تنگدستى شکوه کردم، ولى بعداً پیش خود گفتم

فقر با ما بهتر از توانگرى با دیگران است، و کشته شدن با ما بهتر از زنده : نفرموده که

 .دشمنان ما است ماندن با

 :امام در پاسخ نوشت

هرگاه گناهان دوستان ما زیاد شود، خداوند آنها را به فقر گرفتار مى کند و گاهى از 

همچنان که پیش خود گفته اى، فقر با ما بهتر . بسیارى از گناهان آنان در مى گذرد

هگاهیم، و براى ما براى کسانى که به ما پناهنده شوند، پنا. از توانگرى با دیگران است

براى نجات از )ما نگهدار کسانى هستیم که . کسانى که از ما هدایت بجویند، نوریم

تقرّب به )هر کس ما را دوست بدارد، در رتبه بلند . به ما متوسل مى شوند( گمراهى

 4با ماست، و کسى که پیرو راه ما نباشد، به سوى آتش خواهد رفت ( خدا
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:انواع بلاهای فردی  

....های صعب العلاج مانند سرطان بیماری  

و نداری بی پولی و فقر  

(عالمی می گفت من در خانه یک گرگ دارم)همسر شرور و اذیت کن  

 فرزند شرور و خیلی بد

 فرزند معلول

 همسایه مردم ازار

های دسته جمعی که منجر به کوچ مردم میشود نزاع  

 همکار خبیث و دو رو

وقتی از . یکی از بستگان که مسئول اداره ای بود و سرطان گرفت)اذیت کنرئیس 

ا پرسیدم گفت با رئیسم مرتب اصطکاک داشتم و همیشه فکرم او علت این مشکل ر

.(اشفته بود  

 فوت عزیزان

 دزدیده شدن اموال و اثاث خانه

جانبازی قطع نخاع و ویلچری بود و خانمش به او کمک )طع اعضاء بدنتصادفات و ق

(می کرد اما جانباز تصادف کرد و خانمش هم قطع نخاع شد  

(دو پایش را بریدندحاج اقایی تصادف کرد و هر )  



(مادر مومنه ای براثر دیابت نابینا شد)  

(عالمی براثر سکته،دهانش کج شد)  

(دختری براثر اسیدپاشی صورتش از بین رفت)  

(دختری چون خانواده اش مخالف ازدواجش با پسری بودند همه خانواده را کشت)  

......و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

....همه امتحان می شوند  

و .های تغییر ناپذیر خداوند این است که همه افراد باید امتحان بشوندیکی از سنت 

وری که در چون ایوب نبی امتحان سختی شدند بطپیامبرانی .کسی استثناء نمی شود

...یکشب ساختمان بر سر دوازده پسرش خراب شد وهمگی مردند و  

ا خواسته گفت من از خد. یکی از اقایان که پسرش از دنیا رفت خیلی ناراحت بود

!بودم امتحانم نکند  

.حتما باید امتحان بشویم.عرضکردم بدون امتحان انسان به کمال نمی رسد  

رِ  لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الَْْوْفِ وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الَْْمْوَالِ وَالْْنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِ  وَلنَ َب ْ

 ﴾۵۱۱بقره﴿ الصَّابِريِنَ 

آزماييم  ترس و گرسنگى و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مى [ قبيل]چيزى از و قطعا شما را به 

 (۵۱۱)و مژده ده شكيبايان را 

.پیامبر خدا فرمود هیچ پیامبری باندازه من دچار بلا نشد  

شش تا فرزند که دوتا پسر و چهارتا دختر بودند ،داشتند که  امبریطبق قول مشهور پ

ماندند که ان حضرت هم  یرفتند و حضرت زهرا باق ایاز دن امبریانها قبل از پ یپنج تا



که  ییفرمودند بلاها زمانیعز امبریو خود پ.دندیرس امبر،بشهادتیروز بعد از پ 57 ای57

بوده است شتریب امبرانیپبر من وارد شد از همه   

 یرا با صبر امتحان نمود و حضرتش بخوب هایخداوند حضرت فاطمه زهرا سلام الله عل

آمدند رونیب روزیپ  یامتحان اله نیاز ا . 

  خود حضرت فاطمه فرمودند

مَصاَئِــبُ لَوْ أنََّهاَ یَّصُبَّــــــتْ علََ  

ایَالِیَصِـرْنَ لَ ـامِیَّالأَْ یعلَـَ صُبَّـتْ  

 

شدند یشب م شد،روزهایکه بر من وارد شد بر روزها وارد م ییاگر بلاها که  

 

فرمود یامبر اسلام در باره بیست وپنج سال خانه نشینی بعد رحلت پ(ع)امیرالمومنین   

و فی العین قذى، و فی الحلق شجا،  فصبرت  

خار در چشم و استخوان در گلو بود، ماننددر این مدت صبر کردم در حالی که   

:در این رابطه امده است. یکی از بلاهای حضرت نوح درباره همسر کافرش است  

 میبه همراه داشت، تصم یباران که قحط امدنیاز مردم به خاطر ن یجمع یروز �

 یبروند و از او بخواهند دعا کند تا بلکه باران ببارد، وقت( ع)گرفتند نزد حضرت نوح

آمد رونیاز خانه ب( ع)در را زدند، زن نوح دند،یبه در خانه رس . 

دعا کند تا باران ببارد میاز او بخواه میا نوح کجاست؟ ما آمده: گفتند آنها . 



که وضع  کرد یخود ما دعا م یبرا شد، یستجاب منوح م یاگر دعا: گفت زن

جمع کند و بفروشد و آن  زمیرفته تا ه ابانیاو اکنون به ب. خوب شود مانیزندگ

مستجاب گردد شیهم ندارد که دعا یچنان مقام . 

 

به پشت گرفته به آن حضرت گفتند زمیکه نوح ه دندیرفتند، ناگهان د ابانیبه ب آنها  

. دعا کرد و باران آمد( ع)نوح. همه جا را گرفته است یقحط د،یایکن تا باران ب دعا

گفتند( ع)آنها به نوح  

که  یکن ینم نیچرا در مورد زن خودت نفر یالدعوه هست مستجاب گونه نیکه ا تو

نکند ییرود و مجازات شود و پشت سرت بدگو رونیات ب مثلاً از خانه . 

بهتر از  ،یزن نیو صبر با چنارزش و ثواب تحمل : در پاسخ فرمود( ع)نوح حضرت

5!او را به مجازات برسانم ن،یآن است که با نفر . 

 

�  

 

 

مخصوصا شهادت .بلاهای امام حسین علیه السلام از همه اولیاء خدا بیشتر بوده است

علی اکبر که شاعر زبانحال امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر را روانه میدان 

:استکرد اینگونه بیان کرده   
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دمیگمان مدار که گفتم برو، دل از تو بر  

 

دمیدو ادهیشمرده زدم همرهت پ نفس  

 

به کف دست بود و اشک به چشمم محاسنم  

 

دمیپر یزجا یبه خاک فتادم گه یگه  

 

به قامت دهیتو، جان در فغان د شیبه پ دلم  

 

دمیداند و دل شاهد است من چه کش یخدا  

 

دانیآتشم که زم زدیالعطشت م هنوز  

 

دمیتو را دوباره شن یابتا ای یصدا  

 

یخول زهیکشد نه ن یشمر مرا م غینه ت! پسرم  

 



دمیکه داغ تو د یکشت مرا لحظه ا زمانه  

 

:می فرماید21درباره حتمی بودن بلا برای انسان در خطبه(ع)امیرمومنان  

 وَ الَّذِي بَ عَثهَُ بِِلَْْقِ  لتَُ بَ لْبَ لُنَّ بَ لْبَ لَةً وَ لتَُ غَرْبَ لُنَّ  غَرْبَ لَةً وَ لتَُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ 

سوگند به كسى كه محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمايش، به هم درآميخته و 

غربال مى شويد تا صالح از فاسد جدا گردد. يا همانند دانه هايى كه در ديگ مى ريزند، تا 

 .چون به جوش آيد، زير و زبر شوند

 توضيح:

 انسان ها الك و غربال ميشوند و در هنگام بلا،افراد مومن از غير مومن جدا ميشوند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وظیفه انسان در هنگام نزول بلاها چیست؟

اصلا بلا نازل میشود تا صبر انسان مشخص .اولین وظیفه در هنگام مصیبت ها،صبر است

.شود  

 وبشر الصابرين. الََّذِينَ إِذاَ أصََابَتهُْمْ مُصِيبَة  قَالوُا إنََِّا لِلََّهِ وَإِنََّا إلَِيْهِ راَجِعوُنَ)بقره111-113(

به صابرين بشارت بده. آنان كه چون به حادثه سخت و ناگواري دچار شوند )صبوري پيش 

 .گرفته و( گويند: ما به فرمان خدا آمده ايم و به سوي او رجوع خواهيم كرد

 در روايت امده:

از  یهرگاه بنده ا: دیفرما یمتعال م یخدا: مضمون فرمود نیبه ا( ص)امبراکرمیپ

در فرزندش مورد امتحال  ایدر مالش  ایدر جسم اش  یبتیمص لهیبندگان خود را بوس

نکند، من  هیو شکوه و گلا دینما یصبر و بردبار بتیمص نیقرار بدهم و او در برابر ا

او را مورد محاسبه قرار دهم و نامه اعمال او را  امتیدر روز ق نکهیکنم از ا یم ایح

میبگشا  

آورد و او در برابر  یرو یبه شخص ییو بلا بتیکه مص یهنگام: فرمود( ع)امام صادق

 یم افتیمتعال در قبال آن اجر و ثواب در یو او از خدا دینما یآن صبر و بردبار

آن است که  یواقع بتیبلکه مص. بشمار آورد بتیمص دیرا نبا یامر نیدارد، چن



 عیاجر و ثواب خود را ضا لهینوسیو بد دیاننم یصبر و بردبار یبتیشخص در مقابل مص

 .سازد

روایت شده است که صلت بن اشم در جهادى بود و پسرى همراه داشت او را گفت 

ت تو در به پیش شو و جهاد کن تا ثواب صبر و احتساب را از شهاد!اى پسرک من : 

زنان نزد مادرش  معاذه عدویه زوجه . پسر پیش رفت و جنگ کرد و کشته شد. یابیم 

اگر براى تو تهنیت نزد من مرحبا بر شما باد و اگر براى : او فراهم شدند، گفت 

 تعزیت آمده اید باز گردید

 یالسلام وح هیخداوند به حضرت داوود عل یروز»: دیفرما یالسلام م هیامام صادق عل

به نام خلادّه دختر اوس برود و به او بشارت بدهد که او اهل بهشت  یکرد که نزد زن

تو در بهشت خواهد بود نیو هم نش .  

 رونیخلادّه ب. دیالسلام به خانه خلادّه رفت و درِ خانه اش را کوب هیداوود عل حضرت

: م فرمودالسلا هیداوود عل نم؟یب یم نجایچه شده است که تو را ا: آمد و عرض کرد

خلادّه « .بود یمن در بهشت خواه نیکرد که تو هم نش یبه من وح یتعال یخدا»

به خدا سوگند، در وجود  یکنم، ول ینم بیکذسخن شما را ت! خدا امبریپ یا: گفت

از درونت خبر بده : فرمود( السلام هیعل)حضرت داوود . نمیب ینم یسعادت نیخود چن

گزند  چیمبتلا نشدم و ه یدرد چیهرگز به ه: گذرد؟ خلادّه گفت یکه در آن چه م

که  مدر برابرش صبر کردم و از خداوند نخواست نکهیمگر ا د،یبه من نرس یو گرسنگ

و  تیآن را از من برطرف سازد تا آنکه او اگر خواست، آن را از من دور کند و عاف

. شکر و سپاس گفتم ،یآن، خدا را بر آن درد و گرفتار یدهد و به جا شیگشا

مقام  نیسبب، به ا نیفَبِهذا بلََغتِْ ما بلََغْتِ؛ پس بد»: السلام فرمود هیحضرت داود عل



 نَ؛یاللهِّ ارْتَضاهُ للِصاّلِح نُیو هذا د»: السلام فرمود هیعل قسپس امام صاد« .یا دهیرس

است دهیخود برگز کوکاریبندگان صالح و ن یخداست که برا نیهمان د نیا ». 

ولی هیچ زنی باندازه زینب کبری دچار بلا نشد اما او با صبر جمیل از امتحان الهی 

 موفق بیرون امد

تو ریسلام بر تو اى کسى که صبر شد حق     

تو ریبـــعـــد فاطــمــه جـــهـــان زنــى نـظ ـــدهینــــد  

 

 

ـدهاىیکه محنت عالم کش نبىیز اى    

دهاى؟یاز بلا و درد به عالم چه د ریغ  

*** 

 

همه استوارى و علو نیزنى و ا اربی         

ـدهاى؟یصبــور مگــر آفر نــبیز چــون  

.اما اکثرا صبر ندارند لذا خطر از دست دادن ایمان انهارا تهدید می کند  

!خانمی که پسرش را از دست داده بود کفر می گفت  

..دست داده بوند دیگر نماز را ترک کردند وپدرومادری که پسرشان را از   



.و هزاران مورد که بعد امدن بلا،ایمان خود را از دست دادند  

شکر از این جهت که خدا متوجه انسان شده و او را .است شکر الهی دومین وظیفه

 امتحان می کند

 

نزد خدا محبوب تربود؟ یسیاز ع رزنیچرا پ  

را به او نشان دهد  یالسلام از خداوند درخواست کرد کس هیعل یسیحضرت ع یوقت

 ایکه در کنار در یرزنیرا به پ یسیتر از او باشد، خداوند ع که نزد خدا محبوب

 دیالسلام به سراغ آن خانم آمد، د هیعل یسیع یوقت. نمود ییراهنما کرد یم یزندگ

رها شده  یدر گوشه ا نایناب یو چشمان جفل یکند و با بدن یم یزندگ یدر خرابه ا

مشغول  رزنیپ دیالسلام جلوتر رفت ودقّت کرد، د هیعل یسیحضرت ع یوقت. است

است یذکر : 

« للهِ المنُعمِِ المُفضِلِ المُجمِلِ المُکرمِِ الحمَدُ » 

یکرامت داد ،یداد ییبایز ،یکرم کرد ،یشکرت که نعمت داد ایخدا . 

 یبدن فلج که فقط دهانش کار م نیالسلام تعجب کرد که اوبا ا هیعل یسیع حضرت

 یخداست ومن ب یایکند؟ با خود گفت که او از اول یم شیستا نیکند، چرا چن

به دم خرابه بازگشت . و بعد داخل شوم رمیاجازه وارد خرابه شدم؛ برگردم، اجازه بگ

 یسیع. «روح الله ایالسَّلام  کیوعل»: رزن گفتیپ« أمةَ الله ای کُیالسَّلامُ عل»: و گفت

؟ینیب یمگر مرا م! خانم: دیپرس  



همان : گفت رزنیکه من روح الله هستم؟ پ یپس از کجا دانست: دیپرس. نه: گفت

با اجازه آن  یسیع. دیآ یم یبه من هم گفت چه کس ن،یکه به تو گفت مرا بب ییخدا

قدر تشکّر  نیخداوند به تو چه داده است که ا: دیخانم وارد خرابه شد و پرس

آن چه به من داده بود از من  ،یسیع ای: گفت رزنیپ ست؟یچ یکّر تو براتش ؟یکن یم

به  ردیخواست آن را از من بگ یم یوقت ایطور پس گرفته است؟ آ نیهم ایگرفت، آ

...است یکاف میبرا نیگفت هم رزنیپ.  گفت چرا نگاه کرد یسیمن نگاه نکرد؟ ع  

. 

.پیشگاه الهی است ،دعا و تضرع دردر هنگام نزول بلاها سومین وظیفه   

 در روایت است که لایرد البلاء الا الدعاء

.فقط دعا بلا را برمی گرداند  

ألَدُّعاءُ يَدفْعَُ الْبَلاءَ . إنَِّ الدُّعاءَ لَيرَُدُّ الْبَلاءَ وَ قدَْ أبُرْمَِ إبِرْامًا»(: عليه السلام)قالَ الاْمامُ السَّجّادُ

 «.النَّازلَِ وَ ما لَمْ يَنزْلِْ

ألَدُّعاءُ يَدفْعَُ الْبَلاءَ . إنَِّ الدُّعاءَ لَيرَُدُّ الْبَلاءَ وَ قدَْ أبُرْمَِ إبِرْامًا»(: عليه السلام)الاْمامُ السَّجّادُ قالَ

 «.النَّازلَِ وَ ما لَمْ يَنزْلِْ

دعا بلايي . به راستي كه دعا، بلا را برگرداند، آن هم بلاي حتمي را: فرمودند( ع)امام سجاد 

كند ازل شده و آنچه را نازل نشده دفع ميرا كه ن . 

 



در داستان حضرت یونس است که وقتی مردم گوش به حرف پیامبرشان ندادند و او 

ناگاه مردم از خواب بیدار شدند وشروع به تضرع .نفرین کرد واثار عذاب ظاهر شد

.ا رحم كرد و عذاب را برگردانددر پیشگاه الهی کردند  خدا هم به انه  

(ع)دعاهاي توصيه شده از پيامبر و ائمه معصومآيات و   

(ص)دعاي دفع بلا از پيامبر   

فرمود( ص)رسول خدا   

چهار فرشته بر او بگمارد كه او را از   هركه اين دعا را در هر صبح و شام بخواند، حق تعالي

رو و پشت سر و جانب راست و طرف چپ حفظ كنند و در امان خداي عزوجل باشد و  پيش 

آفريدگان از جنَّ و انس بكوشند كه بر او زياني برسانند توفيق نيابنداگر  .  

 و آن دعا اين است

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيمِ»

 وَلا بِسْمِ اللَّهِ خَيرِْ الاْسمْاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الاْرضِْ وَ السَّمآءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذي لايَضرُُّ معََ اسمِْهِ سَمُّ

 دآءٌ

يبِسْمِ اللَّهِ اصَْبحَتُْ وَ عَلَي اللَّهِ توَكََّلتُْ بِسْمِ اللَّهِ علَي قَلْبي وَ نفَْسي بِسْمِ اللَّهِ علَي ديني وَ عقَْل  

 بِسْمِ اللَّهِ علَي اَهلْي وَ مالي بِسْمِ اللَّهِ علَي ما اَعطْاني ربَّي بِسْمِ اللَّهِ الَّذي لايَضرُُّ معََ اسمِْهِ شَيءٌْ

 فِي الاْرضِْ وَ لا فِي السَّماءِ وَ هوَُ السَّميعُ الْعَليمُ

حْذَرُ عزََّ جارُکَ وَ اَللَّهُ اَللَّهُ ربَّي لا اُشْرِکُ بِهِ شَيئْاً اَللَّهُ اكَْبرَُ اَللَّهُ اكَْبرَُ وَ اَعزَُّ وَ اجَلَُّ مِمّا اخَافُ وَ اَ

 جلََّ ثَناؤُکَ وَلا اِلهَ غَيرْکَُ



انَِّي اَعُوذُ بِكَ منِْ شرَِّ نفَْسي وَ منْ شرَِّ كلُِّ سُلْطانٍ شدَيدٍ وَ منِْ شرَِّ كلُِّ شَيْطانٍ مرَيدٍ وَ اَللَّهُمَّ 

 منِْ شرَِّ كلُِّ جَبّارٍ عَنيدٍ وَ منِْ شرَِّ قَضآءِ السوّءُِ

نتَْ عَلي كُلِّشَيءٍْ حَفيظ  انَِّ وَلِيِّيَ وَ منِْ كلُِّ دابَّةٍ انَتَْ آخِذ  بِناصِيَتِها انَِّكَ عَلي صرِاطٍ مُسْتقَيمٍ وَ اَ

 اللَّهُ الَّذي نزََّلَ الْكِتابَ وَ هوَُ يَتوََلَّي الصّالحِينَ

؛«فَانِْ توََلَّواْ فَقلُْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاَّ هوَُ عَليَْهِ توَكََّلتُْ وَ هوَُ رَبُّ الْعرَشِْ الْعَظيمِ بحارالأنوار، )

813، ص38ج ) 

روايت شده است كه فرمودند( ص)حضرت رسول اكرم از   

هر كس با ايمان سه آيه از اول سوره مباركه انعام را در صبح با نيت خالص و توجه به خدا 

و معني آن بخواند حق سبحانه و تعالي هفتاد هزار ملك موكل كند كه آن را از بليات نگاه 

كدارند و بنويسند براي او مثل اعمال هفتاد هزار مل . 

« م الحْمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَْ وجََعلََ الظُّلمَُاتِ واَلنُّورَ ثُمَّ الَّذيِنَ كَفرَوُاْ برِبَِّهِ

 .يَعدِْلوُنَ

 .هوَُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قضََي أجََلًا وأَجَلَ  مُّسمًّي عِندَهُ ثُمَّ أنَتُمْ تمَْترَوُنَ

 8تا  1آيات ) «اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وفَِي الأَرضِْ يعَْلَمُ سرَِّكُمْ وجََهركَُمْ وَيَعْلَمُ مَا تكَْسِبوُنَ وَهوَُ

 (سوره انعام

روايت شده است كه هر كه در صبح هفت مرتبه بخواند اين دعاي ( ص)از پيامبر اكرم  

 دفع بلا را در آن روز از بلاها محفوظ باشد



« إنَِّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نزََّلَ الْكِتابَ وَ هوَُ يَتوََلَّي .  يرْ  حافِظاً وَ هوَُ أَرحَْمُ الرَّاحمِِينَفَاللَّهُ خَ

؛ «فَإنِْ توََلَّواْ فَقلُْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هوَُ عَلَيْهِ توَكََّلتُْ وَ هوَُ رَبُّ الْعرَشِْ لْعَظِيمِ. الصَّالحِِينَ

893، ص38الأنوار، جبحار ) ) 

 

 

 

...بلاها نعمت هستند  

.در روایات امده که انسان مومن نمیشود مگر اینکه بلا را نعمت بداند  

به خدا تقرب . اوند مهربان می رسدزیرا با صبر بر بلا انسان به درجات بالای نزد خد

.....گناهانش پاک می شود و. پیدا می کند  

وقتی پسر طلبه ایه الله ملکی تبریزی در روز عید غدیر از دنیا رفت ایشان فرمود 

.حضرت امیر به ما عیدی داد  

وقتی ایه الله سید مصطفی خمینی از دنیا رفت حضرت امام فرمود رحلت سید 

...یه الهی استمصطفی از الطاف خف  

.پیامبر فرمود مریضی تحفه الهی است تا انسان از غفلت بیرون بیاید  

 

 

 



 

....بلاها امتحانات الهی هستند  

يكی از حكمتهای بلا اين است كه خداوند با سختيها و بلاها بندگانش را آزمايش می كند و در اين 

: پروردگار متعال می فرمايد. آزمايش تنها كسانی كه صبر پيشه می كنند پيروز و رستگار هستند

قطعاً »[ 1]؛«بِشَیءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأَموَْالِ وَالْأَنفُْسِ وَالثَّمرََاتِ وبََشِّرِ الصَّابرِِينَولََنَبْلُونََّكُمْ »

همه شما را با چيزی از ترس، گرسنگی، و كاهش در مالها و جانها و ميوه ها، آزمايش می كنيم و 

 .«!بشارت ده به استقامت كنندگان

برای جداساختن و شناخته شدن راستگويان از مدعيان دروغگو و برای خالص و ناب آزمايش الهی 

ولَقََدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيعْلمََنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدقَُوا ولََيعلَْمَنَّ ». گرداندن مؤمنين صورت می پذيرد

بودند را نيز امتحان كرديم، پس خداوند هم كسانی و به تحقيق كسانی كه قبل از آنها »؛ [2]«الْكَاذِبِينَ

 «.كه صادق هستند و هم دروغگويان را مشخص و معلوم می كند

 :موارد زير از آيات و روايات بدست می آيد

همه انبيا و اوليای الهی در معرض . آزمايشهای الهی همگانی است و مختص گروه خاص نيست. الف

احََسِبَ النَّاسُ »رآن مجيد با اشاره به امتحان عمومی انسانها می فرمايد ق. آزمايشهای الهی قرارگرفته اند

ايمان »: آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند»[ 0]؛«أنْ يُترَْكُوا أنْ يقَُولُوا آمَنَّا و هُم لا يفُتنَُونَ

به حال خود رها می شوند و آزمايش نخواهند شد؟« آورديم » 

با دستور نزديك ( ع)تلف صورت می پذيرد، چنانچه حضرت آدمامتحانات الهی به طرق مخ. ب

مورد [ 4]با امر به ذبح فرزند، و برخی با خير و شر،( ع)نشدن به درخت ممنوعه، و حضرت ابراهيم

 .آزمايش قرار می گيرند

آزمايش الهی برای جداساختن و شناخته شدن راستگويان از مدعيان دروغگو و برای خالص و ناب 

ؤمنين صورت می پذيردگرداندن م  



دو فرشته از آسمان به زمين فرود آمدند، در »: نقل می فرمايد( ع)در روايت است كه امام محمد باقر

برای چه فرود می آيی؟: بين هوا به هم رسيدند، يكی از آنها به ديگری گفت  

و به يكی از  خداوند عزّوجل مرا به طرف دريای اهل ايل فرستاده، تا ماهی ای را صيد نموده: گفت

از . ستمكاران برسانم، چه آنكه وی از خداوند متعال ماهی اين دريا را تقاضا و درخواست نموده است

اينرو حق جلّ و اعلی مرا مأمور ساخته، نزد صياّدی كه ماهيهای آن دريا را صيد می كند رفته، و او را 

لّ آن ستمكار و كافر را به منتهای به صيد ماهی دريای مزبور ترغيب كنم تا بدين ترتيب، حق عزّوج

 .آرزويش برساند

تو برای چه فرستاده شدی؟: سپس او به رفيقش گفت  

من . خداوند عزّوجل مرا برای امری عجيب تر از آنچه ترا به آن مبعوث نموده فرستاده است: گفت

سمان معروف و مامورم به سراغ بنده مؤمنش كه روزه دار و قائم الليل است و دعاء و روزه اش در آ

مشهور می باشد، بروم و ظرف غذايی را كه وی پخته و برای افطارش آماده كرده واژگون نمايم تا 

3.]«بدين وسيله، آزمايش نهايی ايمان او صورت گرفته باشد ] 

صبر و استقامت، استمداد از نيروی ايمان و الطاف الهی، و توجه به اين حقيقت كه همه حوادث در . ج

وند رخ می دهد و او از همه چيز آگاه است، رمز پيروزی در امتحانات الهی استپيشگاه خدا . 

 انواع آزمايش

قرآن كريم برخی از آزمايشهای الهی را كه در مورد اقوام گذشته به عمل آمده اينگونه معرفی می 

 :نمايد

امتحان عقيدتی.1  

تحت فشار شديد قرار گرفتند؛ به در يكی از جنگها كه دشمن به مدينه حمله كرده بود، مسلمانها 

در قرآن،خداوند اين امر را ابتلايی برای مؤمنين محسوب . نحوی كه به خداوند متعال بدگمان شدند

می كند و پس از آن می فرمايد كه شما آنچنان از حيث اعتقادات در معرض خطر قرار گرفتيد كه 



. وی شرك به شما می دادند می پذيرفتيداگر دشمنان بر شما چيره می شدند و پيشنهاد بازگشت به س

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوقْكُِمْ ومَِنْ أسَفَْلَ مِنْكُمْ وإَِذْ زَاغَتِ الْأَبصَْارُ وَبلََغَتِ القُْلوُبُ »: خداوند حكيم می فرمايد

ولََوْ دخُلَِتْ عَلَيهِمْ مِنْ ... لُوا زلِزَْالاً شَدِيداً الحَْنَاجرَِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُوناَ هُنَالكَِ ابْتُلِی الْمُؤْمنُِونَ وَزلُزِْ

زمانی را كه آنها از طرف [ به خاطر بياوريد]»[ 1]؛«أَقْطَارهِاَ ثُمَّ سُئِلُوا الفِْتْنةََ لآَتَوهَْا وَمَا تَلَبَّثُوا بهِاَ إلَِّا يسِيرً

و زمانی را كه چشمها از شدّت [ ندو مدينه را محاصره كرد]بر شما وارد شدند [ شهر]بالا و پايين 

آنجا بود كه . وحشت خيره شده و جانها به لب رسيده بود، و گمانهای گوناگون بدی به خدا می برديد

اگر دشمنان از اطراف مدينه بر [ آنها چنان بودند كه... ]مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختی خوردند 

شرك به آنان می كردند می پذيرفتند و جز مدت آنان وارد می شدند و پيشنهاد بازگشت به سوی 

درنگ نمی كردند[ برای انتخاب اين راه]كمی  .» 

برای مناجات با پروردگار، به كوه طور رفت، راز و نياز او از سی ( ع)پس از آن كه حضرت موسی

از اين  شب، به چهل شب افزايش يافت، به اين وسيله قوم او مورد آزمايش قرار گرفتند؛ ولی نتوانستند

قرآن . امتحان سربلند بيرون آيند؛ چراكه شرك، در بدترين صورتش دامان بنی اسرائيل را گرفت

 :كريم با بيان اين مطلب می فرمايد

« گفت ما قوم تو را بعد از تو، آزموديم و »[ 7]؛«قالَ فَانَّا قَد فَتَنِّا قَومَكَ مِن بَعدِكَ وَ أضَلهُّمُ السّامرِِیُّ

گمراه ساخت سامری آنها را »!. 

آن مردم را از چنين امتحانی ( ع)مهم تر آنكه قبل از اين آزمايش، هارون جانشين حضرت موسی

 .مطلع ساخته بود؛ ولی آنها توجه نكرده و به پيروی از سامری به گوساله پرستی روی آوردند

امتحان مالی.2  

فاََمَّا الِانسانُ اِذا ما ابتَلاهُ رَبهُُ فاَكرَمهَُ وَ »: قرآن كريم در آيات متعدد به اين آزمايش الهی اشاره می كند

اما انسان هنگامی كه »[ 8]؛«نَعَّمهَُ فَيقَوُلُ رَبیّ اكرَْمَنِ وَ امَّا اِذا مَا ابتلَاهُ فقََدَرَ علََيهِ رِزقْهَُ فَيقُولُ رَبیّ أهانَن

: می گويد[ ور می شود ومغر]پروردگارش او را برای آزمايش، اكرام می كند و نعمت می بخشد 



و اماّ هنگامی كه برای امتحان، روزيش را بر او تنگ می گيرد ! پروردگارم مرا گرامی داشته است»

پروردگارم مراخوار كرده است»: می گويد[ مايوس می شود و] !» 

خدواند بندگان [ 9]الدَراهمَِ؛ ماَ بَلَی اللَّهُ العباد بِشیَ ءٍ اشََدَّ عَلَيهِمْ مِنْ اخِرْاجِ»: می فرمايد( ع)امام صادق

 «.رابه چيزی مبتلا نكرده كه سخت تر از انفاق درهم باشد

امتحان جانی.0  

امتحانات الهی در جنگها انسانهای . تاريخ گويای آزمايش بسياری از انسانها در جنگها بوده است

اسلام تاكنون، نشانگر مروری بر جنگها از صدر . مومن را از صف منافقان و رياكاران جدا نموده است

آن است كه برخی، تا زمانی ايمان دارند كه كوچك ترين خطری آنان را تهديد نكند و برخی منافع 

( ص)ترجيح می دهند و برخی غنايم جنگی را بر دستور رسول خدا( ع)مالی را بر ياری امام حسين

... ته شدن عزيزان، وخلاصه آنكه ترس از جبهه و جنگ، محاصره اقتصادی، كش. مقدم می دانند

با بيان اينكه؛ اگر ما ( ص)خداوند متعال در سوره محمد. موارد آزمايش افراد در جنگها بوده است

 :بخواهيم می توانيم دشمنان را مجازات نماييم، جنگ را سبب آزمايش افراد معرفی كرده می فرمايد

« و اگر خدا می خواست خودش آنها »[ 13]؛«ا بَعضْكَمْ ببِعَْضٍ وَ لَو يشاءُ اللهُّ لانْتصَرََ مِنهُْمْ ولَكنْ لِيَبْلُوَ

 .«را مجازات می كرد؛ اما می خواهد بعضی از شما را با بعضی ديگر بيازمايد

امتحان خانوادگی.4  

 :قرآن مجيد همسر و فرزندان را امتحان الهی دانسته، می فرمايد

« اموال و فرزندان شما فقط وسيله آزمايش هستند»[ 11]؛«إِنَّماَ أَمْوَالُكُمْ وأََولَْادُكُمْ فِتْنةٌَ ». 

بسياری از كسانی كه به ظاهر، پای بند به امور دينی و مسائل اخلاقی هستند، به هنگامی كه پای 

فرزندشان به ميان بيايد گويی پرده ای بر افكارشان می افتد و تمام قوانين الهی و مسائل انسانی و 

عشق به فرزند سبب می شود كه حرام را حلال، و حلال را . ه می شودعدالت، به دست فراموشی سپرد

حرام بشمارند و برای تامين آينده خيالی او تن به هر كاری داده و هر حقی را زير پا بگذارند؛ بايد 



خود را در اين ميدان بزرگ امتحان، به خدا بسپاريم و به هوش باشيم كه بسيار كسان، در اين ميدان 

وط كرده و نفرين ابدی را برای خود فراهم ساخته اندلغزيده و سق . 

لَا يقَُولَنَّ أحََدُكُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بكَِ مِنَ الفِْتْنةَِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أحََدٌ إلَِّا وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ »: می فرمايد( ع)امام علی

نْ مضُِلَّاتِ الفِْتَنِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبحَْانهَُ يقَُولُ وَ اعْلمَُوا أَنَّما أَمْوالكُُمْ وَ عَلَی فِتْنةٍَ وَ لَكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فلَْيَستَْعِذْ مِ

خِطَ لرِِزْقهِِ وَ الرَّاضِیَ أَوْلادُكُمْ فِتْنةٌَ وَ مَعْنَی ذلَكَِ أَنَّهُ سُبحَْانهَُ يخَْتَبرِهُُم بِالْأَمْوَالِ وَ الْأَولَْادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّا

چه هيچكس نيست مگر اينكه در فتنه ! كسی از شما نگويد خدايا از فتنه به تو پناه می برم[ 12]سْمهِ؛بقِِ

پناه برد كه خدای سبحان [ به خداوند]ای است، ليكن آنكه پناه خواهد از فتنه های گمراه كننده 

ن را به مالها و و معنی آن اين است كه خدا آنا« بدانيد كه مال و فرزندان شما فتنه است»: فرمايد

 .«فرزندان می آزمايد تا ناخشنود از روزی وی، و خشنود از آنرا آشكار نمايد

شكوفايی و تكامل.2  

شكوفا شدن استعدادهای نهفته انسانی يكی ديگر از علل و حكمتهای مصايب است؛ استعدادهايی كه 

فِی تقََلُّبِ الْأحَْوَالِ علُِمَ  وَ»:می فرمايد( ع)چنانكه امام علی. در آرامش و آسايش شناخته نمی شوند

در دگرگونی احوال گوهر مردان معلوم شود[ 10]جَوَاهرُِ الرِّجَال؛ ». 

إنَِّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ لهَُ عنِْدَ اللَّهِ الدَّرجَةَُ لاَ يَبْلُغهُاَ بِعَمَلهِِ : در كلامی گهربار می فرمايد( ع)امام جعفرصادق

[ ممكن است[ ]14]جَسدَِهِ أَوْ يصَُابُ بِمَالهِِ أَوْ يصَُابُ فِی ولُدِْهِ فَإِنْ هُوَ صَبرََ بلََّغهَُ اللَّهُ إيَِّاهَا؛فَيَبْتَلِيهِ اللَّهُ فیِ 

برای بنده ای در نزد خدا درجه و رتبه ای باشد كه از طريق عملش به آن درجه نمی رسد، پس 

يبت فرزند مبتلا می سازد تا اگر صبر و تحمل خداوند او را به بلا و مصيبتی در بدن و يا مال و يا مص

 .«نمايد خداوند او را به آن درجه برساند

در برخی روايات، به درجاتی از بهشت اشاره شده كه راه رسيدن انسان مؤمن به آن فقط با سختی و 

لَ لاَ يَنَالهَُا إنَّ فِی الجَْنَّةِ مَنَازِ»: می فرمايد( ص)چنانكه رسول گرامی اسلام. تحمل بلا ميسر می شود

در بهشت منزلگاههايی است كه نه به [ 13]الْعِبَادُ بِأعَْمَالهِِمْ لَيْسَ لهَاَ عَلَاقةٌَ مِنْ فوَْقهَِا وَ لاَ عِمَادٌ مِنْ تحَْتهَِا؛



و بندگان با اعمال خود نمی توانند [ بلكه معلق است]چيزی آويزان است و نه تكيه گاهی در زير دارد 

يابندبه آنها دست  ». 

هُمْ أهَْلُ الْبَلاء »: صاحبان اين منزلها چه كسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: كسی از آن حضرت پرسيد

آنها اهل بلاها و رنج ها هستند[ 11]وَ الهُْمُوم؛ . » 

در شكم گرفتاريها و مصيبتها، نيك بختيها و سعادتها »: شهيد مطهری در كتاب عدل الهی می فرمايد

ان كه گاهی هم در درون سعادتها، بدبختيها تكوين می يابند و اين، فرمول اين نهفته است، همچن

روز فرو می [ شكم]خدا شب را در »[ 17]؛«يولِجُ اللَّيلَ فِی النَّهَارِ وَيولِجُ النَّهاَرَ فِی اللَّيلِ»: جهان است

شب[ شكم]برد و روز را در  » 

اين ضرب المثل تلازم قطعی بين . سپيد استپايان شب سيه : ضرب المثل معروفی است كه می گويد

قرآن كريم . تحمل رنج و نيل به سعادت را بيان می كند، گويی سپيديها از سياهيها زاييده می شوند

پس حتما با »[ 18]؛«فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يسرْاً إِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يسرًْ»: برای بيان تلازم سختيها و آسايشها می فرمايد

سانی است، حتما با سختی آسانی استسختی، آ .» 

فرمايش قرآن اين نيست كه بعد از سختی، آسانی است؛ بلكه اين است كه با سختی، آسانی است؛ 

 «.يعنی آسانی در شكم سختی و همراه آن است

ايشان در ادامه با بيان اينكه مصيبتها و شدائد برای تكامل بشر ضرورت دارند و اگر محنتها و رنجها 

موجودات زنده با اين . تضاد و كشمكش، شلاق تكامل است»: د بشر تباه می گردد، می فرمايدنباش

اين قانون، در جهان نباتات، حيوانات و بالاخص انسان، . شلاق، راه خود را به سوی كمال می پيمايند

19]«صادق است ]. 

 -رماندار خويش در بصره ف -در يكی از نامه های خود كه به عثمان بن حنيف ( ع)امير المؤمنين علی

در ناز و نعمت زيستن و از سختيها دوری » :نوشته اند، اين قانون بيولوژيك را گوشزد می كنند كه

گزيدن، موجب ضعف و ناتوانی می گردد، و برعكس، زندگی كردن در شرايط دشوار و ناهموار، 

اين پيشوای . «می گرداند آدمی را نيرومند و چابك می سازد و جوهر هستی او را آبديده و توانا



بزرگ در اين نامه، فرماندار خود را نكوهش می كند كه چرا در مجالس شب نشينی اشراف شركت 

كرده و در محفلی كه بينوايان را در خود نپذيرفته و تنها ثروتمندان را در خود جای داده است گام 

و مخصوصاً  –و از پيروان خود  نهاده است، و به همين مناسبت، زندگی سادة خويش را شرح می دهد

می خواهد كه به شيوة او تأسی جويند -كارگزاران حكومت خود . 

آنگاه برای بستن راه بهانه جوئی توضيح می دهد كه شرايط ناهموار و تغذية ساده، از نيروی انسان كم 

ن، محروم درختان بيابانی كه از مراقبت و رسيدگی مرتب باغبا. نكرده و قدرت را تضعيف نمی كند

هستند چوبشان محكم تر و دوامشان بيش تر است و بر عكس، درخت باغستانها كه دائماً مراقبت شده 

ألَاَ وَ إِنَّ الشَّجرََةَ الْبرَِّيَّةَ أَصْلَبُ »: و باغبان، به آنها رسيدگی می كند، نازك پوست تر و بی دوام ترند

درختان ! وداً وَ النَّابِتَاتِ الْعِذْيةََ أقَْوَی وقَُوداً وَ أبَْطَأُ خُموُدا؛ آگاه باشيدعُوداً وَ الرَّوَاتِعَ الخْضَرَِةَ أَرقَُّ جُلُ

درختان بيابانی كه با . بيابانی، چوبشان سخت تر، و درختان كنار جويبارها، پوستشان نازك تر است

23]«.باران سيراب می شوند آتششان شعله ورتر و بادوام تر است ] 

ايمانحفظ و تقويت .0  

( ص)چنانچه رسول خدا. يكی ديگر از محاسن بلا و مصيبت، حفظ و تقويت ايمان است

إِنَّ مِنْ عِباَدِیَ المُْؤْمِنِينَ لمََنْ لَا يصَْلُحُ إيِمَانهُُ إلَِّا »: جبرئيل گفت كه خداوند متعال می فرمايد»:فرمود

نَّ مِنْ عِباَدِیَ المُْؤْمِنيِنَ لَمَنْ لَا يصَْلُحُ إيِمَانهُُ إلَِّا بِالْغِنَی وَ لَوْ أَفقْرَْتهُُ بِالفْقَرِْ وَ لَوْ أَغْنَيْتهُُ لَأَفْسَدَهُ ذلَكَِ وَ إِ

 جِسْمهَُ لَأَفْسدََهُ لَأَفْسَدَهُ ذلَكَِ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنيِنَ لَمَنْ لَا يصَلُْحُ إِيمَانهُُ إلَِّا بِالسُّقْمِ وَ لَوْ صحََّحْتُ

هُ ذلَكَِ إِنِّی أُدَبِّرُ لكَِ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ المُْؤْمِنيِنَ لَمَنْ لَا يصَلُْحُ إِيمَانهُُ إلَِّا بِالصِّحَّةِ وَ لَوْ أسَقَْمْتهُُ لَأَفْسَدَذَ

ر و در بين بندگان مؤمنم، كسی هست كه به جز فق[ 21]عِبَادِی بعِِلْمیِ بقِلُُوبهِِمْ فَإِنِّی عَليِمٌ خَبِيرٌ؛

تهيدستی چيزی ايمانش را اصلاح نمی كند كه اگر ثروتمندش نمايم، همين ثروت موجب فساد و 

و در بين بندگان مؤمنم، كسی هست كه جز با ثروت، ايمانش اصلاح نمی . تباهی ايمانش می شود

گان و در ميان بند. شود و اگر تهيدستش نمايم، فقر و تهيدستی باعث فساد و تباهی ايمانش می گردد

مؤمنم، كسی هست كه جز با مريضی، ايمانش اصلاح نمی گردد و اگر جسمش را سالم كنم همين 



سلامتی، ايمانش را از بين می برد و در بين بندگان مؤمنم، كسی هست كه جز با سلامتی و صحت، 

من بواسطه . ايمانش اصلاح نمی شود كه اگر مريضش كنم، همين مريضی، ايمانش را تباه می كند

بدرستی كه من دانا و آگاهم. آنها را تدبير می كنم[ امور]لمی كه به درون و قلوب بندگانم دارم ع .» 

عَسیَ أَنْ تَكرْهَُوا شَيئًا وهَُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعسَیَ أَنْ تحُِبُّوا شَيئًا »: قرآن كريم با اشاره به اين مطلب می فرمايد

چه بسا چيزی را خوش نداشته باشيد، حال آنكه خير [ 22]نْتُمْ لَا تعَْلمَُونَ؛وهَُوَ شرٌَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يعْلَمُ وأََ

و يا چيزی را دوست داشته باشيد، حال آنكه شر شما در آن است و خدا می داند و . شما در آن است

 «.شما نمی دانيد

پيشگيری و درمان.4  

ه بسياری از بلاها جنبه پيشگيری به خوبی مشاهده می شود ك: با بررسی آيات و روايات ائمه معصومين

و درمان دارند؛ چنانچه گاه، بلايی بنده را به پيش رانده و يا او را از انجام كاری كه به مصلحت 

نيست، باز می دارد و يا خطا و انحرافی را جبران می كند و گاه بلا، در حكم هشداری است كه انسان 

 .را از خطر باز می دارد

نهفته انسانی يكی ديگر از علل و حكمتهای مصايب است شكوفا شدن استعدادهای  

هشدار: الف  

ولََنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ العَْذَابِ الْأَدْنَی »: قرآن مجيد درباره اثر هشدار دهندگی برخی بلاها چنين می فرمايد

پيش از عذاب ( اين دنياعذاب )به آنان از عذاب نزديك »[ 20]؛«دُونَ الْعَذاَبِ الْأَكْبرَِ لَعَلَّهُمْ يرجِْعُونَ

می چشانيم، شايد باز گردند( آخرت)بزرگ  !». 

إلَِيهِ مِنْ وَإِذَا مَسَّ الْإنِْساَنَ ضرٌُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إلِيَهِ ثُمَّ إِذاَ خَوَّلهَُ نِعْمةًَ مِنهُْ نَسیِ مَا كاَنَ يدْعُو »:و نيز می فرمايد

سد، پروردگار خود را می خواند و بسوی او باز می گردد؛ امّا هنگامی كه انسان را زيانی ر[ 24]قَبْلُ؛

 «.هنگامی كه نعمتی از خود، به او عطا كند، آنچه را بخاطر آن قبلاً خدا را می خواند از ياد می برد



. پس؛ سختی و زيان، موجب می شود كه انسان متوجه خدای خود شده و به راز و نياز با او بپردازد

قرآن كريم با . را تجربه كرده ايم كه در سختيها بيش تر به خداوند روی می آوريمهمه ما چنين اثری 

فَإِذاَ رَكبُِوا فِی الفُْلكِْ دعََوُا اللَّهَ مخُْلصِِينَ لهَُ الدِّينَ »: اشاره به اين مطلب، در مورد برخی افراد می فرمايد

هنگامی كه سوار بر كشتی شوند، خدا را با اخلاص می »[ 23]«فَلَمَّا نجََّاهُمْ إلَِی الْبرَِّ إِذاَ هُمْ يشرِْكُونَ

؛ اماّ هنگامی كه خدا آنان را به خشكی رساند و نجات داد، باز [و غير او را فراموش می كنند]خوانند 

و خدا را فراموش می كنند! ]مشرك می شوند ]. » 

تَلیِ عِبَادَهُ عنِْدَ الْأَعْماَلِ السَّيِّئةَِ بِنقَْصِ إِنَّ اللَّهَ يَبْ»: نهج البلاغه می فرمايد 140در خطبه ( ع)امام علی

متَُذَكِّرٌ وَ يزَْدجَرَِ  الثَّمرََاتِ وَ حَبْسِ الْبرَكََاتِ وَ إِغْلَاقِ خزََائِنِ الخَْيرَْاتِ لِيَتُوبَ تاَئِبٌ وَ يقُلِْعَ مقُْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرَ

ناه، با كمبود ميوه ها، و جلوگيری از نزول بركات، مزُْدجَرٌ؛ خداوند بندگان خود را هنگام ارتكاب گ

از ]كننده ای [ دل]و بستن در گنجهای خيرات، مبتلا می سازد؛ برای آنكه، توبه كننده ای باز گردد و 

باز دارد[ بندگان خدا را از نافرمانی]بكَند، و پند گيرنده ای، پند گيرد، و باز دارنده ای [ دل]، [گناه .» 

روری است كه بلاها تنها برای هشدار دادن به خود بلا ديده نيست، بلكه ديگران نيز ذكر اين نكته ض

بايد با ديدن و شنيدن بلا و مصيبتی كه برای ديگران فرود آمده، هشيار شوند و بدانند اين برنامه ها 

ان و مختص به افراد خاص نيست، و ممكن است هر زمان،گريبان افرادی را گرفته و آنان را مورد امتح

 .آزمايش قرار دهد

 .بنابراين لازم است انسان، مصيبتهای ديگران را هشداری برای خود نيز بداند و از آن عبرت بگيرد

جبران: ب  

رسول مكرم . جبران خطاها و گناهان انسان مؤمن، علتی ديگر بر بلاهايی است كه بر او وارد می شود

: به وسيلة بلا و سختی جبران نمی شود، می فرمايدبا بيان اين نكته كه؛ برخی گناهان جز ( ص)اسلام

هر [ 21]رهَاَ بِهِ عَنهُْ؛إِذاَ كَثرَُتْ ذنُوُبُ الْمُؤمِْنِ وَ لَمْ يكَُنْ لهَُ مِنَ الْعَمَلِ ماَ يُكفَِّرهَُا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالحْزُْنِ لِيُكفَِّ»

كفاره آنها باشد، خداوند او را گرفتار نداشته باشد كه [ نيكی]گاه گناهان مومن زياد گردند، و عمل 

 .«پريشانی و اندوه می كند تا كفاره گناهان او باشد



مَا مِنَ الشِّيعةَِ عَبْدٌ يقُاَرِفُ أَمرْاً نهََيْنَاهُ عَنهُْ فَيَموُتُ حَتَّی يُبتَْلیَ ببَِلِيَّةٍ »: نيز می فرمايد( ع)حضرت علی

الٍ أَوْ فِی ولََدٍ وَ إِمَّا فیِ نفَْسهِِ حَتَّی يَلقَْی اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ وَ ماَ لهَُ ذَنْبٌ وَ إِنَّهُ لَيَبقْیَ تُمحََّصُ بهِاَ ذنُُوبهُُ إِمَّا فِی مَ

اگر بنده ای از شيعيان، گناهی كه ما او را از آن [ 27]عَلَيهِْ الشَّیْ ءُ مِنْ ذُنُوبهِِ فيَُشدََّدُ بهِِ عَلَيهِْ عنِْدَ موَْتهِِ؛

ده ايم مرتكب شود، قبل از اينكه از دنيا برود به يك گرفتاری مبتلا می شود كه گناهانش نهی كر

می [ ظاهر]يا در مال و يا در فرزند و يا در خودش [ اين گرفتاريها. ]بوسيله آن گرفتاری پاك گردد

انده تا هنگامی كه خداوند را ملاقات كند، برايش گناهی نباشد و اگر گناهی از وی باقی م. گردد

تا گناهانش آمرزيده گردد]باشد هنگام مرگ، بر وی سخت گرفته می شود  ].» 

إِنَّ الْعَبْدَ إِذاَ كَثرَُتْ ذُنوُبهُُ وَ لَمْ يجَِدْ مَا يُكفَِّرهُاَ بهِِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالحْزُْنِ فیِ »: نيز می فرمايد( ع)امام صادق

وْتهِِ لَ ذلَكَِ بهِِ وَ إلَِّا أسَقَْمَ بَدَنهَُ لِيُكفَِّرهَاَ بهِِ فَإِنْ فَعَلَ ذلَكَِ بهِِ وَ إلَِّا شدََّدَ عَلَيهِْ عنِْدَ مَالدُّنْياَ لِيُكفَِّرهَاَ بهِِ فَإِنْ فَعَ

اهُ وَ لَيْسَ شیَْ ءٌ يَشهَْدُ عَلَيهِْ لِيُكفَِّرهَاَ بهِِ فَإِنْ فَعَلَ ذلَكَِ بهِِ وَ إلَِّا عَذَّبهَُ فِی قَبرِْهِ لِيَلقْیَ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلقَْ

چون گناهان بنده بسيار شود و نيابد چيزی را كه جبران گناهان او را كند، خدا [ 28]بِشیَْ ءٍ مِنْ ذُنوُبهِِ؛

وگرنه [ خوب است]او را به اندوه در دنيا گرفتار سازد تا كفاره گناهان او گردد، پس اگر چنين كرد 

و اِلاّ هنگام مرگش [ خوب است]تا گناهانش را بپوشاند، پس اگر چنين كرد  بدنش را بيمار می كند

وگرنه او [ خوب است]بر او سخن می گيرد تا به اين وسيله گناهانش پاك شود، پس اگر چنين نمود 

را در قبرش عذاب می كند تا اينكه در روز قيامت كه خدا را ملاقات می كند، در حالی ملاقاتش كند 

گناهانش كه بخواهد بر ضرر او گواهی دهد باقی نمانده باشد كه چيزی از .» 

نشسته بودم كه زنی خدمت ( ص)من نزد پيامبر خدا»: يكی از اصحاب به نام قبيصة بن برهه می گويد

. يا رسول اللَّه به درگاه خدا برای من دعا فرماييد؛ زيرا فرزندانم می ميرند: حضرت آمد و گفت

حضرت . تا به حال سه فرزندم مرده اند: د فرزندت مرده اند؟ آن زن گفتتاكنون چن: حضرت فرمود

از آتش جهنم بازداشته و ممنوع گرديدی و فرزندانت برای تو پناهگاه استوار و محكمی : فرمود

29]«.هستند و ترا از آتش جهنم حفظ می كنند ] 



فِی الْمرََضِ »: كرده، می فرمايدبيماری كودكان را كفاره گناهان پدر و مادر آنها معرفی ( ع)امام علی

[ گناه]بيماری كه به كودك می رسد، كفاره و پاك كننده [ 03]يُصِيبُ الصَّبِیَّ فقََالَ كفََّارَةٌ لِوَالِدَيهْ؛

 .«والدين اوست

تاديب: ج  

دستورهايی از اوليای دين، به ما رسيده كه انجام آنها واجب نيست ؛ اما ترك كردنش، مانع كمال و 

مانند معلم كه از دانش آموز خوب و درسخوان، بيش  -چنين مواقعی . ن به درجات عالی استرسيد

خداوند رحيم و مهربان  -تر توقع دارد و در صورت كوتاهی اندك، او را مورد تاديب قرار می دهد 

ند بندگان مؤمن و صالح را به خاطر كم ترين اشتباه، تاديب می كند تا پيمودن راه كمال در آنها كُ

بسم اللَّه الرحّمن »برخی از شيعيان ما، در آغاز كار، ! و چه بسا»: فرمود( ع)چنانكه امام صادق. نشود

در نتيجه؛ خدا به گرفتاری و بلا، دچارشان می كند، ! را فراموش می كنند و وا می گذارند« الرحّيم

و در آن گرفتاری و بلا، لكهّ . تا شكر و ثنای او را بجای آورند! برای اينكه آگاه و بيدارشان سازد

بزدايد[ به هنگام ترك بسم اللَّه]ننگ و تقصير و كوتاهی آنان را  !». 

( ع)عبداللَّه بن يحيی، به حضور امير المؤمنين »: در ادامه، آن حضرت به اين داستان اشاره می كند

و او هم، روی آن  به او دستور نشستن داد،( ع)وارد شد، و در مقابلش صندلی بود، امير المؤمنين

و استخوان سرش [ سرش شكست]فرود آمد و [ به زمين]و با سر ! صندلی، كج شد[ ناگهان. ]نشست

دستور داد آب آوردند و خون را از سر او ( ع)امير المؤمنين! اندكی نمايان شد و خون، جاری گشت

نزدش آمد. نزديك من بيا: آنگاه فرمود. شست . 

ه استخوانش نمايان بود، گذاشت، عبداللَّه از درد بيتاب شدك[ زخمی]دست خويش را بر آن  ! 

آنچنان كه ! به مجردّ اين كار، زخمش خوب شد. حضرت بر آن،دست ماليد و آب دهان انداخت

جراحتی به او نرسيده است -!اصلاً-گويی  . 



گناه شيعيان حمد و ستايش برای خداوندی است كه پاك كردن ! ای عبداللَّه: فرمود( ع)امير المؤمنين 

به رنج و محنتشان قرار داده است تا فرمانبری و طاعت آنان را، برايشان، بی آلايش و [ در دنيا]ما را 

 .سالم گرداند، و مستحق اجر و ثواب آن گردند

در برخی روايات، به درجاتی از بهشت اشاره شده كه راه رسيدن انسان مؤمن به آن فقط با سختی و 

دتحمل بلا ميسر می شو  

آيا به راستی؛ ما به گناهانمان مجازات نمی شويم، جز در ! يا اميرالمؤمنين: عبداللَّه بن يحيی گفت

دنيا زندان مؤمن است و »:فرمود( ص)آيا نشنيدی كه رسول خدا[ همين طوراست! ]فرمود آری! دنيا؟

 «بهشت كافر؟

د، و به خاطر آمرزشی كه نصيب به خاطر محنت و رنجی كه در اين دنيا متحمّل ان]خدا شيعيان ما را 

: از اين جهت است كه خدا می فرمايد! حتما از گناهان، پاك و پاكيزه می گرداند[ آنان فرموده است

هر مصيبتی به شما رسد بخاطر »[ 01]؛«وَماَ أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبَتْ ايدِيكُمْ وَيعفُْو عَنْ كَثِيرٍ»

تا هنگامی كه به روز رستاخيز وارد « .اده ايد، و بسياری را نيز عفو می كنداعمالی است كه انجام د

و دشمنان و ( ص)شدند، طاعات و عباداتشان بر آنها، سرشار گردد؛ اما اگر از دشمنان محمد

به فرمانبری و طاعتی كه از آنان سر زده است، در دنيا، پاداش و [ كار خيری سر بزند]بدخواهان ما 

تا هنگامی . گر چه طاعتشان بی وزن و بی ارزش است؛ چون خلوصی همراهش نيستجزا می دهد ا

و ياران خوب او، در دل : كه از محمّد و آل محمد]كه به آستان رستاخيز در آمدند، گناه و كينه خود 

بر آنان بار گردد و به خاطر آن، در آتش افكنده شوند[ داشتند . 

می فرمايد( ص)محمد: و هر آينه شنيدم : 

« كه آشكارا به  -در زمانهای گذشته دو نفر بودند، يكی از آنها مطيع و مؤمن خدا بود و ديگری كافر

از اين فرد )و برای هر كدام  -دشمنی دوستان او، و دوستی با بدخواهان و دشمنانش، می پرداخت

، فرمانروايی و سلطنت عظيمی در گوشه ای از زمين بود(مؤمن و كافر . 



ار شد، و در غير وقتش هوس ماهی كرد، چون آن نوع ماهی، در آن هنگام، در روزی آن كافر بيم

جايی وجود داشت كه بدست آوردنش امكان نداشت، بنابراين، پزشكان او را از زندگی نااميد كردند 

 :و گفتند

جانشين و قائم مقامت را معيّن كن، كه تو از اهل گورستانی و مرگت حتمی است و فقط شفايت در 

راهی نيست[ نيز]اهی است، كه به آن ميل و اشتهاء داری و بر آن اين م . 

در اين هنگام خدا فرشته ای بر انگيخت، و به او فرمان داد كه آن ماهی را از جايش برانگيزد و به 

و آن را خورد و . در نتيجه ماهی برايش گرفته شد. طرفی سوق دهدكه به دست آوردنش آسان شود

به جای ماند -بعد از آن  -و در فرمانروائيش سالهای سال . تاز ناخوشی بهبودی ياف . 

و  -همانند مرض آن كافر -چنين واقع شد كه آن پادشاه مؤمن نيز مريض شد  -تقدير الهی  -سپس 

آن ماهی را درخواست نمود، پزشكان همان ماهی را برای او تجويز كردند كه در محل پادشاهی او به 

آسوده خاطر باش، اكنون وقت آن است : ر نتيجه پزشكان به پادشاه گفتندد. راحتی قابل دسترس بود

 .كه برايت بگيرند، و از آن بخوری و شفا يابی

در اين هنگام، خدا آن فرشته را برانگيخت، و به او فرمان داد كه جنس آن ماهی را از سواحل كرانه 

و آن مؤمن، . بدست نيامد[ آن ماهی ]در نتيجه . ها و گردابها براند، تا دسترسی به آن ممكن نشود

در  -از اين جريان، فرشتگان آسمان و اهل آن سامان . از دنيا رفت[ و دوری از درمانش ]بخاطر هوس 

از روی  -به شگفتی فرو رفتند؛ تا آنجاكه نزديك بود در فتنه قرار گيرند؛ چون خدای تعالی  –زمين 

و بر آن مؤمن، آنچه را . بر آن كافر، آنچه را كه بر او راهی نبود، آسان گردانيد -فضل و حكمتش 

-ر آن زمان آنگاه خدا، به فرشتگان آسمان و پيامب. كه به سادگی، برآن راهی بود، غير ممكن گردانيد

منم خدای كريم تفضّل كننده توانا  -بدون هيچ شك و شبهه ای  -البته من : وحی فرمود -در زمين

به كسی ستم نكنم[ ذرّه ای ]آنچه عطا كنم، زيانم نرساند و آنچه باز دارم، از من نكاهد و مقدار  . 

جهتش تنها اين بود كه  آسان نمودم، -در غير زمانش  -اما كافر؛ برای او، بدست آوردن ماهی را 

؛ چون بر من حق است كه از هيچ كس، حسنه ای از  -جزای حسنه ای باشد كه وی عمل كرده بود 



وهيچ حسنه ای در نامه عملش نباشد و به كفر خويش، داخل آتش . تا به رستاخير در آيد -بين نبرم 

كه از او سر زده بود و با منع و  را عين آن ماهی، باز داشتم؛ بسبب خطائی[ خودم]و بنده مطيع . گردد

وخواستم كه به . ردّ آن ميل و هوس و از بين بردن آن دارو، پاك شدنش را از آن، اراده نمودم

در اين هنگام « .داخل بهشت گردد[ پاك و پاكيزه]گناهی در او نباشد و [ جرم و]من بيايد و [ آستان ]

 :؛ عبدالله بن يحيی گفت

يقت، بال و پرم دادی و مرا تعليم فرمودی، پس اگر صلاح بدانی، گناهم را در به حق! يا اميرالمؤمنين

معرفيم كنی تا همچنان تكرارش نكنم -كه به آن امتحان شدم-اينجا  . 

نتيجه اين شد كه بخاطر سهو و نسيانت از ! لحظه ای كه نشستی، بِسمِ اللهِّ الرَّحمنِ الرَّحيم نگفتی: فرمود

و خوانده شدی، خدا به اين مصيبت و گرفتاريت، تمحيص و پاكی از گناه آنچه به آن دعوت گشتی 

از جانب خدای عزّوجلّ فرمود( ص)آيا ندانستی كه رسول خدا. قرار داد : 

 يكی ديگر از محاسن بلا و مصيبت، حفظ و تقويت ايمان است

« 02]«.هر كار قابل توجه كه در آن يادی از بسم الله نشود، ناقص و بريده است ] 

بعد از اين، تركش نمی كنم. آری، پدر و مادرم فدای شما: فتمگ . 

00.]«از آن، بهره مند و سعادتمندی: در اين صورت: فرمود ] 
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....علت اصلی  بلاها اعمال بد ما می باشد  



داستانهايی واقعی است كه نشان می دهد گرفتاری هايی كه برای ما پيش می ايد علت اصليش ظلم ها 

:باشد كه ما در اينجا به بعضی از اين داستان ها اشاره می نماييمو گناهان ما می   

نزول بلا یاز علتها یكي  

 

گذرد  یاز مقابل خانه من نم یسائل چيه»:كردند یخود سفارش م الي، به اهل و ع(ع)امام سجاد ✍

مياطعامش كن نكهيمگر ا » 

 

كردند یاعتراض م شانيبه ا یگاه : 

« ستيكه واقعا محتاج ن یهر سائل یول !» 

 

با رد كردن  زياز آنها مستحق باشند و ما ن یآن دارم كه بعض ميب»: دادند یپاسخ م(ع)سجاد امام

آن خواب معروف را  وسف،يحضرت . مينازل شد مبتلا شو عقوبيكه بر حضرت  يیمستحق، به بلا

 ريو خانواده اش س عقوبيآن شب . را اطعام نكرد یسائل مستحق عقوب،يكه  د،يد یهمان شب

سائل، گرسنه بود یول دنديخواب . 

 

خداوند فرمود ليدل نيبه هم  :  

« پسرانت مبتلا خواهم  بتيبه عزتم سوگند تو را به مص! ؟یچرا به بنده ام رحم نكرد!  عقوبي یا

 «.كرد
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